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سلامت

در محاصره دلتا
بخش اجتماعی- رئیس کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید-۱۹ 
ضمانت  و  یکپارچه  سیاست های  بخشی،  بین   همکاری  می گوید: 
اجرایی برای کنترل پاندمی کرونا در ایران ضعیف است. زمانی  که 
همراهی تمام سازمان ها وجود نداشته باشد و دولت، کنترل اپیدمی را 

به عنوان اولویت نشناسد، اوضاع بدتر می شود.
به گزارش ایسنا، روزهای اخیر با یک جهش ۴۵ نفری در فوت بیماران 
مبتلا به کرونا تعداد جان باختگان در یک شبانه روز از ۳۶۶ نفر به 
بیماران نسبت  نفری  افزایش ۵ هزار  با  نفر رسید. همچنین   ۴۱۱
به روز قبل، تعداد مبتلایان ۳۷ هزار و ۱۸۹ نفر شد. تنها یک قدم 
مانده تا رکورد جدیدی در تعداد فوتی های کرونا ثبت شود. در ۱۶  
ماه گذشته، بالاترین میزان قربانیان این ویروس با ۴۹۶ نفر در ۶ 
اردیبهشت امسال )۱۴۰۰( ثبت شد. از اوایل مرداد هم روند ابتلای 
روزانه به این بیماری با جهش دلتا به بیش از ۳۰ هزار نفر رسید. این 
اما تمام ماجرا نیست. معاون کل وزارت بهداشت با استناد به بررسی 
دانشگاه واشنگتن اعلام کرد: پیش بینی  شده در صورت رعایت نکردن 
پروتکل ها، مرگ های روزانه تا یک  ماه و نیم آینده به ۶۰۰ نفر برسد. 
حالا در این وضعیت، آمار ابتلا هم جهشی است و میزان مراجعه 
روزانه به بیمارستان های تهران بیش از هزار نفر اعلام می شود. معاون 
درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران می گوید، وضعیت بحرانی و 
تهران در محاصره دلتاست؛ این وضعیت در ۱۶  ماه گذشته بی سابقه 
بوده است. ۲۵ درصد از کسانی که به مراکز درمانی مراجعه می کنند، 
نیاز به بستری دارند. این در حالی است که ۶۰ درصد از تخت ها در 
اختیار بیماران کرونایی است. سخنگوی وزارت بهداشت هم از افزایش 
۳۲ درصدی بیماران بستری کرونا و ۳۸ درصدی تعداد فوتی ها نسبت 
به هفته قبل تر خبر می دهد. بر اساس اعلام سیما لاری، استان های 
مازندران، ایلام، گلستان و سمنان در هفته گذشته دارای بیشترین 
میزان بستری کرونا بودند و استان های البرز، هرمزگان، یزد و بوشهر، 

بالاترین میزان مرگ های کرونا را به خود اختصاص دادند.
اولویت بندی واکسیناسیون باید بر اساس

 مرگ باشد نه صنف!
این اپیدمیولوژیست در ادامه از رویکرد واکسیناسیون و اولویت بندی 
گروه های پرخطر برای تزریق واکسن، انتقاد می کند و معتقد است 
که همچنان باید گروه های پرخطر که میزان مرگ در آنها بالاست، 
در اولویت واکسیناسیون قرار گیرند: »با اضافه شدن گروه های جدید 
گیرند.  قرار  غفلت  مورد  قبلی  گروه های  نباید  واکسیناسیون  برای 
باشد  گروه ها  در  کشندگی  میزان  اساس  بر  باید  واکسیناسیون 
و  سیاستگذاری  برای  باید  است  معتقد  او  مختلف.«  نه صنف های 
تصمیم گیری ها از کارشناسان ویژه  استفاده شود؛ افرادی که در میدان 
مقابله با کرونا فعالند اما این اتفاق نیفتاده است: »وزارت بهداشت برای 
مدیریت کرونا تلاش زیادی کرد اما به تنهایی نمی تواند به نتیجه برسد. 
موفقیت در کنترل پاندمی نیاز به همدلی شاکله قوه مجریه دارد. تا 
زمانی که بین سیاست های وزارت بهداشت و شاکله دولت تناقض 
وجود داشته باشد، وزارت بهداشت نمی تواند از عهده کار برآید. نمونه 
آن را در ممنوعیت سفرهای نوروزی شاهد بودیم که دولت بدون  
توجه به  نظر تخصصی وزارت بهداشت، تصمیمات خودش را گرفت.«

کمبود دارو در پیک پنجم
وضعیت وخیم کرونا غیر قابل انکار است و آینده روشنی برای عبور از 
آن وجود ندارد. با استقرار دولت جدید و تغییرات احتمالی در وزارت 
بهداشت، حالا خیلی ها نگران وضعیت مدیریت کرونا در کشورند. در 
شرایطی که پیک پنجم بیماران را سرگردان کرده، بیمارستان را پر و 
داروخانه ها را مملو از جمعیت، محمود هادی پور، داروساز و کارشناس 
دارویی، از شرایط انتقاد می کند و می گوید: »در پیک پنجم کمبود 
داروهای درمانی کرونا رخ داده اما کمبود دارو مشکل امروز و دیروز 
همیشه  کشور  دارویی  سیستم  در  نادرست  ساختار  نیست.  کشور 
مردم  است.  مشهودتر شده  آن  نقاط ضعف  اکنون  و  داشته  وجود 
در تامین سرم نمکی هم مشکل دارند اما مشکلات تامین سرم در 
کشور ریشه دار است. عامل بزرگ آن این است که سرم چیز بسیار 
ارزانی است اما خط تولید مخصوص می خواهد و به  دلیل هزینه های 
حمل ونقل و انبارداری، کارخانه ها تمایلی به تولید آن ندارند. بحران 
دارویی انکارنشدنی است. حالا کمبود و نبود داروهایی که ارتباطی به 
کرونا ندارند هم مشکل ساز شده است.« به  گفته او برای حل مشکل 
داروی کشور باید تغییرات ریشه ای رخ دهد: »در کشور ما اصل بر 
حمایت از تولیدکننده به جای حمایت از تامین داروست که در دوران 
کرونا کارساز نبوده و به همین دلیل چرخه پیک های کرونایی در حال 
تکرارشدن است. چشم انداز سیاست های دارویی در ایران حتی در 
آینده هم مثبت نیست؛ چراکه سیاستگذاری در این حوزه در مواجهه 
با کرونا در تمام دنیا تغییر کرده است. در کشورهای دیگر به هیچ  وجه 
به بخش خصوصی یارانه پرداخت نمی شود اما همین بخش  در کرونا 
مورد حمایت واقع شد و بودجه گرفت. همه اینها در کشور ما هم باید 

اتفاق می افتاد که نیفتاد.«
بازار سیاه سرم های تزریقی

کمبود سرم تزریقی موضوعی است که از سوی سازمان غذا و دارو هم 
مورد تأیید است؛ هر چند که مدیر امور دارو و مواد تحت کنترل این 
سازمان تأکید می کند که تولید سرم در کشور به ۱۱ میلیون رسیده 
و تا اواخر شهریور به ۱۵.۵ میلیون خواهد رسید. حیدر محمدی به 
ایسنا گفته که مشکل کمبود سرم به  دلیل اصلاح خط تولید یکی 
از کارخانه ها ایجاد شده که تا پایان  ماه به روال عادی برمی گردد. 
سرم های تزریقی تنها برای مصرف عمومی نیست. بیماران مبتلا به 
کرونا که نیاز به داروی رمدسیویر دارند برای تزریق باید از این سرم ها 
استفاده کنند و همین موضوع سبب شده تا کمبود سرم، مشکل 
بیماران را مضاعف کند. این در حالی است که گفته می شود، این 
سرم ها هم اکنون تنها در بیمارستان ها در دسترس است و نبود آن، 
بازار سیاهی ایجاد کرده و قیمت آن را از ۲۰ هزار تومان به ۱۸۰ تا 

۲۰۰ هزار تومان بالا برده است.
تعداد فوتی ها هفته آینده به ۵۰۰ نفر در روز می رسد

روزانه ۵۰۰ بیمار به بیمارستان مسیح  دانشوری مراجعه می کنند که 
حداقل ۵۰ تا ۶۰ نفر از آنها نیازمند بستری  هستند اما تنها ظرفیت 
پذیرش ۲۰ بیمار وجود دارد؛ چراکه تخت خالی برای بستری پیدا 
نمی شود. بیماران بستری در خانه، همان ها هستند که هر روز به 
آمار فوتی ها اضافه می شوند. اینها را داوود پیام طبرسی، رئیس بخش 
عفونی بیمارستان مسیح  دانشوری، در توصیف وضعیت وخیم مراکز 
به مردم  نادرست  بحرانی کرونا می گوید: »آدرس  درمانی در پیک 
می دهند و می گویند دارو تامین نیست. حتی اگر از تمام شرکت های 
داروسازی دنیا دارو وارد کنیم، تا زمانی که کنترل بیماری صورت 
نگیرد، پاندمی در ایران کنترل نمی شود. چرخه شیوع قطع نشده، 
بستری  ظرفیت  تکمیل  به  او  داریم.«  بیماری  مدیریت  مشکل  ما 
بیمارستان ها اشاره می کند و می گوید، حتی اگر دارو در اختیار قرار 
داده شود، دارو در کجا به بیماران تزریق شود: »تزریق دارو در خانه 
می تواند منجر به مرگ بیماران شود. همین حالا تزریق رمدسیویر 
باعث کندی ضربان قلب و مرگ می شود. بعد هم اعلام می کنند که 
بیمار بر اثر ایست قلبی جان باخته است. مردم باید بدانند که داروی 
درمان کرونا باید در بیمارستان ها تزریق شود.« به  گفته طبرسی در 
صورت رعایت نکردن پروتکل ها در هفته آینده تعداد فوتی ها به ۵۰۰ 

نفر می رسد.
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قتل زنی که طلاق نمی  خواست

بخش اجتماعی- مشاور حقوقی زن جوان برای تصرف خودروی او دست 
به جنایتی هولناک زد اما تاریخ اشتباهی که پای مبایعه نامه نوشت، رازش 

را فاش کرد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، سی ام تیر ماه زنی به اداره پلیس 
رفت تا گزارش ناپدید شدن خواهرش را به مأموران اعلام کند. وی گفت: 

خواهرم ۴۹ساله و پرستار یکی از بیمارستان های 
تهران است. او ۳فرزند دارد که یکی از آنها ۱۱ساله 
هستند.  خردسال  و  دوقلو  دیگرش،  فرزند  دو  و 
خواهرم از مدتی قبل با شوهرش دچار اختلاف 
شده  کشیده  خانواده  دادگاه  به  کارشان  و  شده 
خواهرم  و  داده  درخواست طلاق  همسرش  بود. 

چند وقتی می شد با فرزندانش زندگی می کرد.
دادگاه،  سوی  از  قبل  وقت  چند  داد:  ادامه  وی 
برگه ای برای خواهرم ارسال شد که نشان می داد 
حکم طلاقش صادر شده است. خواهرم خیلی از 
تا  بود  راهی  به دنبال  و  بود  ناراحت  موضوع  این 
دوباره با همسرش آشتی و به خاطر بچه هایش با 
او زندگی کند. او می گفت: با یک مشاور حقوقی 
داده که مشکل  او وعده  و  آشنا شده  و خانواده 

خانوادگی آنها را حل می کند.
من به خاطر شرایط زندگی خواهرم هر روز با او 
۲۹تیر ماه  یعنی  قبل  روز  از  اما  بودم  تماس  در 
موبایلش خاموش شده و جوابم را نمی دهد. نگران 
همکارانش  از  اما  رفتم  کارش  محل  به  و  شدم 
دوستان  از  است.  نرفته  به سرکار  او  که  شنیدم 
و آشنایان سراغش را گرفتم اما هیچ کس اطلاعی 
تصمیم  و  نگران شدم  نداشت.  وی  سرنوشت  از 
اعلام  پلیس  به  را  او  ناپدیدشدن  گرفتم گزارش 

کنم.
این زن در ادامه گفت: خواهرم یک خودروی ۲۰۷هم داشت که وقتی به 
پارکینگ خانه اش رفتم با جای خالی آن روبه رو شدم. احتمال می دهم که 

بلایی بر سر خواهرم آمده است.
ردپای یک آشنا 

ماموران پلیس آگاهی تهران تحقیقات خود را در این پرونده آغاز کردند. 
آخرین کسی که با زن گمشده در تماس بود، همان مردی بود که مشاور 
مشکل  تا  بود  داده  وعده  شده  ناپدید  زن  به  و  بود  خانواده  و  حقوقی 
خانوادگی اش را حل کند. از سوی دیگر و در ادامه تحقیقات معلوم شد که 
خودروی ۲۰۷زن ناپدید شده در اختیار این مرد جوان است و همین مسئله، 
شک تیم جنایی را به وی بیشتر کرد. به همین دلیل مأموران سراغ وی رفتند 
اما او مدعی شد که خودروی ۲۰۷را زن ناپدید شده به عنوان حق الزحمه 

مشاوره به او فروخته است. مرد جوان حتی مبایعه نامه فروش خودرو را به 
مأموران پلیس نشان داد اما وقتی مأموران تاریخ آن را چک کردند متوجه 
شدند که چند روز بعد از ناپدید شدن زن گمشده تنظیم شده است. یعنی در 
همان روزهایی که خانواده این زن از او بی خبر بوده و موبایلش خاموش بود. 

این نشان می داد که مرد آشنا حقایقی را کتمان می کند.

اثر انگشت مرده 
مرد آشنا با دستور قاضی حبیب الله صادقی، بازپرس شعبه چهارم دادسرای 
جنایی تهران بازداشت شد اما همچنان اصرار داشت که اطلاعی از سرنوشت 
زن گمشده ندارد و او قبل از ناپدیدشدن، ماشینش را به او فروخته است. با 
این حال بازجویی از این مظنون ادامه داشت تا اینکه سرانجام او دیروز اسرار 

ناپدید شدن زن را فاش کرد و گفت او را به قتل رسانده  است.
در  است  خانواده  و  حقوقی  مشاور  و  دارد  حقوق  لیسانس  که  جوان  مرد 
بازجویی ها گفت: مارال، زن ناپدید شده پرستار بیمارستانی بود که همسرم 
در آنجا کار می کرد. همسرم و مارال با یکدیگر همکار بودند و مدتی می شد 
با  مارال  که  کرد  تعریف  برایم  همسرم  بود.  شده  صمیمی  رابطه شان  که 
شوهرش دچار اختلاف شده و قصد جدایی دارند. اما مارال به خاطر فرزندانش 
دلش می خواست با همسرش زندگی کند. او از من خواست تا به این زن در 

زمینه مسائل حقوقی و خانوادگی مشاوره بدهم تا مشکلاتشان حل شود. من 
هم وقتی اصرار همسرم را دیدم قبول کردم و به این ترتیب مارال به خانه 
مان آمد تا در مورد مسائل خانوادگی و پرونده اش که در دادگاه خانواده در 

حال رسیدگی بود صحبت کند.
مرد جوان در ادامه بازجویی ها گفت: مارال حاضر بود همه زندگی اش را 
بدهد تا شوهرش بی خیال طلاق و جدایی شود. بنابراین 
او کمک کنم و خودروی ۲۰۷خود را  به  از من خواست 
به عنوان حق الزحمه کارهای حقوقی و مشاوره داد. حتی 
به دلیل  اما  بزند  من  نام  به  هم  را  سند  تا  داشت  اصرار 
مشغله های کاری ام قرار شد مدتی بعد برای انجام کارهای 

قانونی انتقال سند قرار بگذاریم.
و  رفتم  دادگاه  به  او  پرونده  به خاطر  بارها  داد:  ادامه  وی 
دادگاه  که  شنیدم  بعد  مدتی  اما  دادم  مشاوره  مارال  به 
حکم طلاق را صادر کرده است. مارال می گفت اخطاریه از 
دادگاه برایش ارسال شده که پس از رفتن به آنجا، متوجه 
صدور حکم طلاق شده است. او با عصبانیت به من زنگ 
زد و اعتراض کرد که چرا کاری برای او انجام نداده ام و 
او را  پرونده اش به صدور حکم جدایی منجر شده است. 
آرام کردم و گفتم حتما کمکش می کنم تا شوهرش برای 
قطعی کردن رأی به محضر نرود و دوباره زندگی شان را 
از نو شروع کنند. اما او خیلی عصبانی بود و می گفت وعده 
زودتر  هرچه  تا  خواست  من  از  سپس  است.  دروغ  هایم 
ماشین ۲۰۷وی را برگردانم. درحالی که ماشین را به عنوان 
حق الزحمه کارهایی که برایش انجام داده بودم در اختیارم 
قرار داده بود. به همین دلیل روز حادثه با او قرار گذاشتیم 
من  و  شد  حاضر  قرار  سر  او  کنیم.  صحبت  حضوری  تا 
مارال سوار شد و همچنان  رفتم.  آنجا  با ماشین ۲۰۷به 

عصبانی بود. می گفت که باید ماشینش را برگردانم.
بر سر این موضوع درگیر شدیم و من از شدت عصبانیت کنترلم را از دست 
دادم و وقتی به خود آمدم متوجه شدم که مارال را خفه کرده ام. بعد از این 
کار، مبایعه نامه ای را تنظیم کردم که نشان می داد مارال خودروی خود را 
به من فروخته و پای آن اثر انگشت مقتول را زدم. اما اصلا حواسم نبود که 
تاریخش را در  ماه مرداد زدم و همین مسئله باعث شد تا گیر بیفتم. متهم 
درباره پنهان کردن جسد گفت: بعد از ثبت اثر انگشت مارال، جسد او را به 
بیابان های پرند انتقال دادم و درون گودالی دفن کردم. در این مدت هم به 

کسی حرفی نزدم اما به شدت عذاب وجدان داشتم.
اداره دهم پلیس آگاهی تهران، راهی  به قتل، مأموران  اقرار متهم  از  پس 
بیابان های پرند شدند و جسد زن جوان را کشف کردند. از سوی دیگر، پرونده 
به دلیل اینکه قتل در منطقه پرند رخ داده بود با صدور قرار عدم صلاحیت به 

دادسرای پرند فرستاده شد.

درخصوص پرونده اجرایی کلاسه ۹۸۰۵۴۸ له آقای سبحان محمدیان 
با وکالت آقای مهدی خدادادی به طرفیت آقای علیرضا علیپور مقدم 
گیل کلایه، مال مورد مزایده طبق نظریه کارشناسی به قرار ذیل از 

طریق مزایده به فروش می رود.

نظریه کارشناسی
مالکیت  در  که  طبقه  سه  ویلایی  ساختمان  ارزیابی  و  مشخصات 

محکوم علیه قرار دارد:
ساختمان سه طبقه ویلایی موجود، با مساحت ۱۷۳/۵ مترمربع در 
زمینی به مساحت ۲۵۰ مترمربع )فاقد سند مالکیت ثبتی( و در نبش 
با کدپستی  باقری  نوده و کوچه شهید  خیابان اصلی روستای لطر 
اجاره شخص دیگری  ۴۴۹۱۹۷۶۱۳۴ احداث گردیده است که در 
قرار دارد و به دلیل عدم حضور ساکنین ساختمان، امکان بازدید از 
داخل ساختمان میسر نگردید. قدمت این ساختمان به هشت سال 
می رسد. ارزیابی ملک براساس پروانه صادره به شماره ۳۰۱۷ مورخ 

۱۳۸۶/۷/۷ بخشداری کلاچای صورت می گیرد.
طبقه همکف این ساختمان با مساحت ۸۱/۶۵ مترمربع مشتمل بر 
یک هال پذیرایی، یک آشپزخانه، یک سرویس بهداشتی، طبقه اول 
با مساحت ۶۱/۸۵ مترمربع شامل سه اطاق خواب، هال و سرویس 
بهداشتی بوده و طبقه سوم نیز به مساحت ۳۰ مترمربع به صورت بهار 

خواب و مازاد بر پروانه ساختمانی می باشد.
گردیده  نصب  در ساختمان  نیز  گاز شهری  و  برق  آب،  کنتورهای 
است. بنا به مراتب مرقوم و با توجه به موقعیت جغرافیایی اقتصادی 

منطقه و لحاظ کردن عوامل تاثیرگذار در اصل قضیه خصوصا اینکه 
ساختمان در روستای لطر نوده قرار گرفته، لذا ارزش پایه شش دانگ 
ملک توصیف شده به همراه کلیه ملحقات و منضمات را جمعا به 
مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل یک میلیارد تومان تعیین و 

اعلام می گردد.
ساعت  سه شنبه  روز   ۱۴۰۰/۶/۲ مورخ  در  مزایده  منظور  بدین  لذا 
۹ الی ۱۰ صبح در دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان 
رودسر با حضور نماینده محترم دادستان شهرستان رودسر برگزار و 
از قیمت پایه ی ارزیابی شده آغاز می گردد. شخصی که بالاترین مبلغ 
را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد. ده درصد مبلغ 
فروخته شده فی المجلس وصول و مابقی ظرف مدت یک ماه وصول 
می گردد. در صورت عدم پرداخت مابقی مبلغ فروخته شده، ده درصد 
وصول شده به نفع دولت ضبط می گردد. کلیه هزینه های نقل و انتقال 
به عهده خریدار می باشد. خریداران می توانند ظرف مدت پنج روز 
قبل از شروع جلسه مزایده با هماهنگی این اجرا از مال مورد مزایده 
بازدید به عمل آورند. این آگهی مستند به ماده  ۱۱۸ ق.ا.ا.م. در یکی 
از روزنامه های کثیرالانتشار محلی درج و منتشر می گردد. )نظر به 
اینکه ده درصد مبلغ فروخته شده می بایست فی المجلس پرداخت 
گردد لذا همراه داشتن کارت ملی و کارت بانکی متعلق به خریدار با 
موجودی کافی در جلسه مزایده الزامی بوده؛ قبل از برگزاری مزایده 

از کارت ارایه شده موجودی اخذ خواهد شد.(
دادورز اجرای احکام مدنی رودسر – رضاپور

مزایده ویلا سه طبقه واقع در کلاچای- لطر نوده 
در دادگستری رودسر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۴۰۰۱۷۶۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ 
ساختمان های  اراضی  ثبتی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون  موضوع 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی رودبار، تصرفات مالکانه نوید 

بردباری حاجی شیر کیائی فرزند جهان مورد تایید قرار گرفت.
۱- شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۴۳/۴۵ 
مترمربع به شماره پلاک فرعی ۲۹۱ مجزی از پلاک ۳۸ از سنگ 
اصلی ۴۲ واقع در گاوخس بخش ۱۸ گیلان از مالکیت سعدی ذوقی 
توتکابنی و غیرو به آدرس شهرستان رودبار – توتکابن – جنب پمپ 

بنزین خانی – محرز گردیده است.
در  می شود  آگهی  نوبت  دو  در  مراتب  عموم  اطلاع  منظور  به  لذا 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
انقضای مدت مذکور و عدم  تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
302 رم الف ث

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/04/29
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/13

رییس ثبت اسناد رودبار – علیرضا اکبری گیگاسری

مرگ مرموز با سیانور؛ خودکشی یا قتل
بخش اجتماعی- پرونده مرگ پسر جوانی که به طرز مشکوکی جان باخته، 
در حالی در دادگاه کیفری استان تهران در حال رسیدگی است که متهم 
مدعی شده مقتول خودکشی کرده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از 
شرق، عصر روز ۲۸ اسفند سال ۹۷ مرد میان سالی با اورژانس تماس گرفت 
و گفت دوست پسرش به نام ایمان که میهمان خانه شان است، تشنج کرده و 
حالش بد است. مأموران اورژانس بعد از دریافت این تماس به خانه این مرد 
رفتند و با پیکر بی جان ایمان ۳۰ ساله روبه رو شدند؛ اما در آن خانه خبری از 

مردی که با پلیس تماس گرفته بود، نبود.
با مرگ مشکوک ایمان، جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و پلیس تحقیقات 
در این زمینه را شروع کرد. همسایه ها گفتند آن روز ایمان میهمان خانه 
پدر و پسری به نام های مصطفی و مرتضی بود و آنها بلافاصله بعد از مرگ 
میهمان شان از خانه خود بیرون رفتند. وقتی پزشکی قانونی علت مرگ ایمان 
را مصرف قرص سیانور اعلام کرد، پرونده ابعاد تازه ای یافت و مأموران در 
نخستین گام مصطفی ۳۰ساله را که دوست صمیمی متوفی بود، بازداشت 
کردند، اما مشخص شد پدر این متهم به افغانستان گریخته است و ردی از 

او به دست نیامد.
مأموران پلیس همچنین متوجه شدند متهم مدت ها با مقتول بر سر مسائل 
مالی اختلاف داشت. همچنین فاش شد پدر مقتول با دوستی مصطفی و 
ادامه  این دوستی  به  نباید  بود  به پسرش گفته  بارها  و  بود  ایمان مخالف 
دهد. آن طور که تحقیقات مأموران نشان می داد، مصطفی با پدرش کارهای 
خلاف می کرد و پدر ایمان به  همین  دلیل از پسرش خواسته بود به این رابطه 
دوستانه پایان دهد ولی ایمان به طور مخفیانه با مصطفی و پدرش همچنان 

در ارتباط بود.
مصطفی وقتی تحت بازجویی قرار گرفت، گفت: من و ایمان سال ها با هم 
دوست بودیم و رفت و آمد خانوادگی داشتیم. او با خانواده اش زندگی می کرد 

و همیشه از رفتارهای بد آنها گلایه داشت. حتی ایمان چند بار گفته بود 
می خواهد خودکشی کند و به زندگی اش پایان دهد. من از ماجرای مرگ او 
اطلاعی ندارم و آن روز اصلا در خانه حضور نداشتم. او در غیاب من با پدرم 

قرار ملاقات گذاشته بود.
اما  کرده،  خودکشی  سیانور  قرص  خوردن  با  ایمان  می دهم  احتمال  من 
نمی دانم به چه دلیلی این کار را انجام داده است. ایمان فرد خیلی عصبی ای 
بود و همیشه رفتارهای پرخاشگرایانه داشت. پدرش فکر می کرد من باعث 
با پسرش نداشتم و مشکل از جای  اما من کاری  این پرخاشگری هستم؛ 
دیگری ناشی می شد. حتی زمانی که پدر ایمان از او خواسته بود ارتباطش را 
با من قطع کند، من دیگر اصراری به این رابطه نداشتم، اما ایمان خیلی اصرار 
می کرد ما با هم دوست باشیم و حتی خودش آن روز با پدر من تماس گرفت. 

مشکل ایمان این بود که خانواده اش با او بدرفتاری می کردند.
را روز  او  بودند  ادعای پسرجوان در حالی مطرح شد که همسایه ها گفته 
حادثه را دیدند که در همان ساعت فوت پسر جوان از خانه اش خارج شد. 
پلیس در ادامه به بازجویی از مادر مصطفی پرداخت تا شاید از این طریق 
سرنخی به  دست بیاید. این زن گفت: پسرم و ایمان با هم رفت و آمد داشتند. 
ایمان همیشه از بدرفتاری خانواده اش گلایه داشت و احتمالا به  همین  خاطر 
خودکشی کرده است. پسرم و او خصومتی با هم نداشتند و رابطه شان خوب 

بود. 
افغانستان  به  که  مصطفی  پدر  شد  مشخص  پلیسی  بررسی های  ادامه  در 
گریخته بود، در آنجا به اتهامی دیگر بازداشت شده است و در زندان به  سر 
مرگ  نحوه  از  می کرد  پافشاری  همچنان  که  مصطفی  نهایت  در  می برد. 
دوستش اطلاعی ندارد، با قرار وثیقه آزاد شد تا به اتهام او رسیدگی شود. 
قرار بود مصطفی که حالا تنها مظنون این پرونده است، در شعبه دهم دادگاه 

کیفری یک استان تهران محاکمه شود، اما او در جلسه دادگاه حاضر نشد.

در ابتدای این جلسه پدر و مادر ایمان برای مصطفی درخواست قصاص را 
مطرح کردند.

با دوستش  بود  ایمان در حالی که اشک می ریخت، گفت: پسرم مدتی  پدر 
اختلاف حساب پیدا کرده بود. او از مصطفی و پدرش، مرتضی، طلب داشت 
ولی آنها طلبش را نمی دادند. من بارها از پسرم خواسته بودم رابطه اش را 
آنها پسرم را  نبود. من شک ندارم  اما گوشش بدهکار  دوستش قطع کند 
با خوراندن سیانور کشته اند ولی حالا مدعی هستند پسرم خودکشی کرده 

است. من برای آنها قصاص می خواهم.
او ادامه داد: مصطفی که با قرار وثیقه آزاد بود، در دادگاه حاضر نشده و فرار 
بود در دادگاه حاضر  اگر بی گناه  و  بدون شک مجرم است  او  کرده است. 
می شد. پدرش هم از ایران فرار کرده است. من تقاضا دارم به پرونده مرگ 

پسرم رسیدگی شود. پسرم بی گناه کشته شده است.
یا سایر  اینکه گفته می شود من  داد:  اظهاراتش توضیح  ادامه  این مرد در 
را  پسرمان  ما  نیست.  درست  داشتیم،  بدرفتاری  ایمان  با  خانواده  اعضای 
دوست داشتیم و ارتباط خوبی با هم داشتیم. تنها مشکل ما دوستی ایمان با 
مصطفی بود که دوست نداشتیم با او ارتباط داشته باشد؛ چون می دانستیم 
و  درآمد  آب  از  درست  ما  حرف  متأسفانه  و  چیست  دوستی  این  عاقبت 
مصطفی باعث مرگ فرزندمان شد. گفته های این مرد در حالی بود که در 
مرحله دادسرا از مصطفی درباره اختلاف حسابی که با مقتول داشته سؤال 
شده و مصطفی آن را منکر شده بود. متهم در این باره گفته بود:ما مدت ها 
قبل با هم اختلاف حساب داشتیم ولی موضوع حل وفصل شده بود و دیگر 
مشکلی وجود نداشت. با این حال متهم نتوانست در این باره مدرکی ارائه دهد.

با پایان اظهارات این پدر، قضات دادگاه جلسه را به روزهای آینده موکول 
کردند تا یک بار دیگر مصطفی به دادگاه احضار شود و در صورت عدم حضور 

برخورد قانونی با او انجام گیرد.


